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مقدمه: راه کمتر اما بهتر
زندگی مدرن ما پر از انتخاب های بی شماری است. هر روز صدها اییمل، ده ها پروژه، درخواست های 

متعدد از مشتریان، فرصت های جدید، و فشارهای مختلف سراغمان می آیند. به خصوص اگر 
طراح گرافیک یا طراح وب باشید، می دانید که چطور همزمان باید به پروژه های مختلف فکر کنید، 
با مشتریان متعدد ارتباط ربقرار کنید، ترندهای جدید طراحی را دنبال کنید، مهارت های جدید یاد 

بگیرید، و در عنی حال کیفیت کارتان را حفظ کنید. این همان دامی است که بیشتر ما در آن گرفتار 
شده ایم: باور به اینکه می توانمی همه چیز را داشته باشمی و همه کارها را انجام دهمی.

امــا حقیقــت تلــخ ایــن اســت کــه نمی توانیــم. و تلاش بــرای انجــام همــه چیــز، نــه تنهــا مــا را بــه 
ســمت موفقیــت نمیبــرد، بلکــه باعــث می شــود در هیــچ کاری واقــعاً عالــی نباشــمی. وقتــی انرژی 
خــود را بیــن ده پروژه مختلــف تقســمی می کنیــد، هیچ کــدام آن کیفیتــی را ندارنــد کــه می توانســتند 
داشــته باشــند. وقتــی ســعی می کنیــد همــه ســبک های طراحــی را یــاد بگیریــد، در هیچ کــدام اســتاد 

نمی شــوید. ایــن همــان جایــی اســت کــه اصل گرایــی وارد می شــود.
را  خــود  زمــان  و  انرژی  بهتریــن  کجــا  اینکــه  تشــخیص  بــرای  منظــم  رویکــرد  یــک  اصل گرایــی 
ــای تلاش  ــه ج ــه در آن ب ــت ک ــردن اس ــی و کار ک ــرای زندگ ــک راه ب ــن ی ــت. ای ــم اس ــرمایه گذاری کنی س
بــرای انجــام همــه چیــز، فقــط کارهــای درســت را انجــام می دهیــم. اصل گرایــی بــه معنــای کمتــر امــا 
بهتــر اســت. بــه معنــای ترمکــز بــر چیزهایــی اســت کــه واقــعاً اهیمــت دارنــد و رهــا کــردن بقیــه. ایــن بــه 
گاهانــه اســت، نــه واکنــش خــودکار بــه هــر درخواســت و فرصتــی کــه پیــش می آیــد. معنــای انتخــاب آ

ــک  ــد. ی ــول می کن ــد قب ــراغش می آی ــه س ــه ب ــر پروژه ای را ک ــه ه ــتید ک ــراح وب هس ــک ط ــد ی ــر کنی فک
وب ســایت فروشــگاهی، یــک پورتفولیــوی شــخصی، یــک اپلیکیشــن موبایــل، یــک لندینــگ پیــج، و ده 
ــن  ــت پایی ــوند، کیفی ــل داده می ش ــر تحوی ــا دی ــه پروژه ه ــت؟ هم ــه چسی ــان. نتیج ــر همزم پروژه دیگ
اســت، مشــتریان ناراضــی هســتند، و شــما خســته و فرســوده. حــالا تصــور کنیــد همــان طــراح 
ــرای  ــه کاربری ب ــی تجرب ــثلاً طراح ــد - م ــز کن ــاص پروژه ترمک ــوع خ ــک ن ــط روی ی ــرد فق ــم می گی تصیم
اســتارتاپ های فنــاوری. او فقــط بهتریــن پروژه هــا را انتخــاب می کنــد، بــه آنهــا زمــان کافــی می دهــد، 
و در نتیجــه کارهــای اســتثنایی تحویــل می دهــد. ایــن همــان تفــاوت بیــن رویکــرد غریاصل گــرا و 

اصل گــرا اســت.
ایــن کتــاب قــرار نسیــت بــه شــما بگویــد چطــور بیشــتر کار کنیــد یــا چطــور سریع تــر باشــید. ربعکــس، 
قــرار اســت بــه شــما نشــان دهــد چطــور کمتــر امــا هوشــمندانه تر کار کنیــد. چطــور “نــه” بگوییــد تــا 
ــه  ــوید و ب ــارج ش ــردرگمی خ ــی و س ــور از دام پراکندگ ــد. چط ــه” بگویی ــم “بل ــای مه ــه چیزه ــد ب بتوانی

ســمت ترمکــز و وضــوح رحکــت کنیــد.
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چرا بعضی افراد موفق ترند؟ 
داســتان بــا یــک ســؤال ســاده امــا عیمــق شروع می شــود: چــرا ربخــی افــراد موفق تــر از دیگــران 
ــه در  ــد ک ــل دهن ــذاری تحوی ــان و تأثریگ ــای درخش ــد پروژه ه ــان می توانن ــی طراح ــرا ربخ ــتند؟ چ هس
ذهــن مخاطبــان می مانــد، در حالــی کــه دیگــران هیمشــه مشــغول و غرق در کارهــای بی شــمار 
نمی رســند؟  دارنــد  را  آرزویــش  و  می خواهنــد  واقــعاً  کــه  نتیجــه ای  بــه  هیچ وقــت  امــا  هســتند 
پاســخ های رایــج و معمــول معمــولاً ایــن اســت کــه افــراد موفــق ســخت تر و طولانی‌تــر کار می کننــد، 
از هــوش و اســتعداد بیشــتری ربخوردارنــد، یــا شــانس و اقبــال بیشــتری در زندگــی داشــته اند. امــا 
تحقیقــات گســترده و مطالعــات میدانــی نشــان می دهنــد کــه ایــن پاســخ‌ها کامــل و جامــع نسیــتند 

و تنهــا بخشــی از واقعیــت را بیــان می کننــد.
ــز  افــراد واقــعاً موفــق و تأثریگــذار یــک ویژگــی بنیادیــن و مشــترک دارنــد کــه آنهــا را از دیگــران متمای
ــده و  ــای تلاش پراکن ــه ج ــا ب ــد. آنه ــل می کنن ــول عم ــاس اص ــر اس ــتند و ب ــرا هس ــا اصل گ ــد: آنه می کن
ــی  ــعاً ضروری، یحات ــای واق ــط کاره ــا، فق ــه عرصه ه ــور در هم ــز و حض ــه چی ــام هم ــرای انج ــدف ب بی ه
و تأثریگــذار را بــا دقــت انتخــاب کــرده و انجــام می دهنــد. آنهــا بــه خوبــی می داننــد و عیمــقاً درک 
کرده انــد کــه نمی تواننــد همــه چیــز را داشــته باشــند و در همــه زمینه هــا موفــق شــوند، پــس بــا 
گاهــی کامــل انتخــاب می کننــد کــه کجــا و چگونــه انرژی محــدود و گرانبهــای خــود  هوشــیاری و آ
گاهانــه، هدفمنــد و اســتراتژیک اســت کــه آنهــا را از دیگــران متمایــز  را صــرف کننــد. ایــن انتخــاب آ

می کنــد و بــه قله هــای موفقیــت می رســاند.
تفاوت اصل گرا و غیراصل گرا

فــرد غریاصل گــرا بــه بیشــتر فرصت هــا »بلــه« می گویــد و ســعی می کنــد همــه را راضــی نگــه دارد. امــا 
در نهایــت انرژی اش پراکنــده می شــود و در هیــچ کاری عالــی نمی شــود.

در مقابــل، فــرد اصل گــرا بــه سبــیاری از کارهــا »نــه« می گویــد تــا بتوانــد روی چنــد کار مهــم ترمکــز کنــد 
و آن هــا را بــا کیفیــت بــالا انجــام دهــد.

ــر ایــن مفهــوم، تصــور کنیــد دو طــراح گرافیــک داریــد کــه در یــک محیــط کاری مشــابه  ــرای درک بهت ب
فعالیــت می کننــد. طــراح اول، بیاییــد او را “علــی” بنامیــم، هیمشــه مشــغول، پــرکار و غرق در انبوهــی 
از وظایــف اســت. او هــر پروژه ای را کــه از هــر ســمت و ســویی پیــش می آیــد، بــدون فکــر و بررســی 
کافــی قبــول می کنــد. طراحــی لوگــو بــرای یــک اســتارتاپ کوچــک، طراحــی بروشــور بــرای یــک شــرکت 
ــرای یــک محصــول جدیــد، طراحــی  ــرای یــک رویــداد، طراحــی سبــتهبندی ب محلــی، طراحــی پوســتر ب
ــق  ــا علای ــدارد و ب ــت ن ــعاً دوس ــه واق ــی ک ــی کارهای ــل، و حت ــن موبای ــک اپلیکیش ــرای ی ــط کاربری ب راب
و مهارت هــای اصلــی اش همخوانــی نــدارد. او بــا ایــن بــاور غلــط زندگــی می کنــد کــه اگــر بیشــتر و 
بیشــتر کار کنــد، ســاعات طولانــی تری را پــای کار مبانــد، موفق تــر خواهــد شــد و درآمــد بیشــتری کســب 
خواهــد کــرد. امــا واقعیــت تلــخ و غمانگیــز ایــن اســت کــه علــی هیمشــه خســته، فرســوده و بی انگیــزه 
اســت، کیفیــت کارش در بهتریــن حالــت متوســط و قابــل قبــول اســت نــه اســتثنایی، و مشــتریانش 
ــه  ــک چرخ ــود. او در ی ــرآورده نمی ش ــان ب ــارات بالایش ــون انتظ ــتند چ ــحال نسی ــی و خوش ــعاً راض واق
معیــوب و بی پایــان گیــر کــرده: کار بیشــتر، اســترس و فشــار روانــی بیشــتر، خســتگی جســمی و ذهنــی 

بیشــتر، امــا در نهایــت نتایــج کمتــر و ضعیف تــر.
علــی  مثــل  دقیــقاً  هــم  ســارا  بنامیــم.  “ســارا”  را  او  بیاییــد  بگیریــد،  نظــر  در  را  دوم  طــراح  حــالا 
درخواســت های زیــاد و متنوعــی از مشــتریان مختلــف دریافــت می کنــد، امــا او بــه شــکلی کاملاً 
متفــاوت و هوشــمندانه عمــل می کنــد. او قبــل از قبــول کــردن هــر پروژه ای، بــا خــودش صــادق اســت 
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 و چنــد ســؤال کلیــدی و اساســی از خــودش می پرســد: “آیــا ایــن پروژه بــا اهــداف بلندمــدت و اصلــی 
ــا ایــن کاری اســت کــه واقــعاً از تــه دل می خواهــم انجــام دهــم و  مــن هسمــو و هماهنــگ اســت؟ آی
ربایــم معنــادار اســت؟ آیــا ایــن پروژه بــه مــن کمــک می کنــد کــه در آنچــه ربایــم مهــم و ارزشــمند اســت 
بهتــر، ماهرتــر و رحفه ای تــر شــوم؟ آیــا ایــن فرصــت بــه رشــد و توســعه مــن کمــک می‌کنــد؟” اگــر پاســخ 
بــه ایــن ســؤالات “نــه” یــا “شــاید” باشــد، او بــا احتــرام کامــل، لحنــی مؤدبانــه و بــدون اسحــاس گنــاه 
درخواســت را رد می کنــد و توضیــح می دهــد کــه چــرا ایــن پروژه بــرای او مناســب نسیــت. ســارا فقــط و 
فقــط روی پروژه هایــی ترمکــز می کنــد کــه ربایــش معنــادار، چالشربانگیــز و الهامبخــش هســتند و در 

آنهــا می توانــد کار اســتثنایی، خلاقانــه و تأثریگــذاری انجــام دهــد کــه بــه آن افتخــار کنــد. 
نتیجــه چسیــت؟ کارهــای او ربجســته تر، خلاقانه تــر و بــا کیفیــت بــالاتری اســت، مشــتریانش نــه تنهــا 
راضــی بلکــه شــگفت زده و مجــذوب هســتند، و خــود او انرژی مثبــت، اشــتیاق و انگیــزه بیشــتری بــرای 

ادامــه کار دارد و از کارش لــذت واقعــی میبــرد.
ــج کاملاً  ــه نتای ــت ک ــرا اس ــرد اصل گ ــرا و رویک ــرد غریاصل گ ــن رویک ــن بی ــی و بنیادی ــاوت اساس ــن تف ای
ــه  ــم هم ــن می توان ــد “م ــر می کنن ــت فک ــت نادرس ــا ذهنی ــا ب ــی آورد. غریاصل گراه ــار م ــه ب ــی ب متفاوت
ــا  ــه ج ــد در هم ــعی می‌کنن ــط س ــاور غل ــن ب ــا ای ــ”م و ب ــق باش ــا موف ــه ج ــم و در هم ــام ده ــز را انج چی
حضــور داشــته باشــند و همــه کارهــا را بپذیرنــد. آنهــا بــه هــر فرصتــی کــه پیــش می آیــد بــدون فکــر 
“بلــه” می گوینــد، و ســعی می کننــد همــه اطرافیــان، همــکاران و مشــتریان را راضــی نگــه دارنــد حتــی 
بــه قمیــت از دســت دادن خودشــان. امــا در نهایــت، انرژی محــدود و گرانبهــای آنهــا در جهــات مختلــف 
پراکنــده می شــود، ترمکزشــان از بیــن مــی رود و در هیــچ کاری واقــعاً عالــی، ربجســته و اســتثنایی 
نسیــتند. آنهــا هیمشــه مشــغول، درگیــر و اســترس زده هســتند امــا متأســفانه مؤثــر، تأثریگــذار و 

موفــق نسیــتند.
اصل گراهــا ربعکــس و بــا دیدگاهــی کاملاً متفــاوت فکــر می کننــد “مــن فقــط می توانــم چنــد چیــز 
محــدود را بــه بهتریــن شــکل ممکــن انجــام دهــم، پــس بایــد بــا دقــت، هوشــیاری و اســتراتژی انتخــاب 
کنــم کــه کدام هــا واقــعاً مهــم، ضروری و تأثریگــذار هســتند و بــا ارزش هــا و اهدافــم هسمــو هســتند.” 
ــه اکثــر چیزهــا، درخواســت ها و فرصت هــای ظــاهری “نــه” می گوینــد  ــان ب ــا شــجاعت و اطیمن آنهــا ب
تــا بتواننــد بــه چنــد چیــز واقــعاً مهــم، اســتراتژیک و معنــادار “بلــه” قاطــع و کامــل بگوینــد. آنهــا انرژی، 
ــد  ــام می دهن ــد و انج ــاب کرده ان ــه انتخ ــه، در آنچ ــد و در نتیج ــز می کنن ــود را مترمک ــه خ ــان و توج زم
اســتثنایی، درخشــان و بی نظیــر می شــوند. آنهــا مشــغول و پریشــان نسیــتند، امــا سبــیار مؤثــر، 

تأثریگــذار و موفــق هســتند و نتایــج قابــل توجهــی کســب می کننــد.
اشتباه رایج درباره موفقیت

یکــی از باورهــای اشــتباه ایــن اســت کــه موفقیــت از انجــام کارهــای بیشــتر به دســت می‌آیــد. امــا در 
ــی و  ــک پروژه ی عال ــود. ی ــل می ش ــذار حاص ــت و اثرگ ــای درس ــام کاره ــی از انج ــت واقع ــع، موفقی واق

مانــدگار، ارزش بیشــتری از چندیــن پروژه ی متوســط و فراموش شــدنی دارد.
یکــی از بزرگ تریــن و رایج تریــن اشــتباهاتی کــه مــا در زندگــی شــخصی و رحفــه ای مرتکــب می شــویم 
ایــن بــاور غلــط و گرماه کننــده اســت کــه فکــر می کنیــم موفقیــت، پیشــرفت و شــناخته شــدن صــرفاً از 
انجــام کارهــای بیشــتر، پروژه هــای بیشــتر و فعالیت هــای بیشــتر می آیــد. مــا بــا ایــن ذهنیــت نادرســت 
زندگــی می کنیــم کــه اگــر بیشــتر و ســخت تر تلاش کنیــم، پروژه هــای بیشــتر و متنــوع تری قبــول کنیــم، 
بــه موفقیــت بیشــتر، درآمــد بالاتــر و شــناخت بیشــتری خواهیــم رســید. امــا ایــن یــک توهــم خطرنــاک، 
یــک دام فریبنــده و یــک بــاور غلــط اســت کــه مــا را از مســری اصلــی منحــرف می کنــد. موفقیــت واقعــی، 
پایــدار و معنــادار از انجــام کارهــای درســت، اســتراتژیک و تأثریگــذار می آیــد، نــه صــرفاً از انجــام کارهــای 
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بیشــتر و پراکنــده. یــک طــراح کــه ده پروژه متوســط، معمولــی و فراموش شــدنی تحویــل می دهــد، 
هرگــز بــه انــدازه طراحــی کــه یــک پروژه اســتثنایی، خلاقانــه و مانــدگار تحویــل می دهــد کــه در ذهنهــا 

می مانــد، شــناخته، تحســنی و بــه خاطــر ســپرده نخواهــد شــد.
اصل گرایــی بــه عنــوان یــک فلســفه زندگــی و کار بــه مــا یــاد می دهــد کــه قــدرت واقعــی، تأثریگــذاری 
گاهانــه، هوشــمندانه و اســتراتژیک اســت. مــا نمی توانیــم همــه چیــز را داشــته  و کــنترل در انتخــاب آ
گاهــی  باشــمی، در همــه جــا حضــور داشــته باشــمی و همــه کارهــا را انجــام دهیــم، امــا می توانیــم بــا آ
کامــل انتخــاب کنیــم کــه چــه چــیزی را واقــعاً می خواهیــم، چــه چــیزی ربایمــان معنــادار اســت و 
ــر  ــی ب ــد و مبتن ــه، هدفمن گاهان ــاب آ ــن انتخ ــم. ای ــز کنی ــان را مترمک ــم انرژی محدودم ــا می خواهی کج
ارزش هاســت کــه زندگــی شــخصی و رحفــه ای مــا را شــکل می دهــد و مســری آینده‌مــان را تعییــن 
می کنــد. وقتــی شــما بــه عنــوان یــک طــراح، یــک رحفــه ای یــا یــک انســان تصیمــم می‌گیریــد کــه 
فقــط روی پروژه هــا، فرصت هــا و فعالیت هایــی کار کنیــد کــه بــا ارزش هــای اصلــی، اهــداف بلندمــدت و 
گاهانــه نــوع زندگــی، کیفیــت  چشــمانداز شــما هسمــو و هماهنــگ هســتند، شــما در حــال انتخــاب آ

ــد. ــا بگذاری ــه ج ــید و ب ــته باش ــد داش ــه می خواهی ــتید ک ــی هس کار و مریاث

• موفقیت واقعی از ترمکز رب کارهای مهم می آید، نه انجام کارهای بیشتر.
ارزش هایشــان  و  اهــداف  بــا  کــه  می کننــد  انتخــاب  را  فرصت هایــی  فقــط  اصل گــرا  افــراد   •

باشــد. هماهنــگ 
بــه همــه چیــز »بلــه« می گوینــد و در نتیجــه خســته، پراکنــده و کماثــر  افــراد غریاصل گــرا   •

می شــوند.
• »نــه گفتــن« بــه کارهــای غیــرضروری، باعــث می شــود بتوانیــم بــه کارهــای مهمتــر بهتــر »بلــه« 

بگوییــم.
• کیفیت و اثرگذاری یک کار عالی، از چندین کار متوسط ارزشمندتر است.

گاهانه ی مریس، زمان و انرژی. • اصل گرایی یعنی انتخاب آ

نکات کلیدی


